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هد  مها۸۴مشه انݐ ت  خݐ شه ؛ گدݐ
 بسم ال الرحمن الرحیم

حال خانم های عزیز، من از شما تشکر می کنم ت--ا زن--ده ام.
ش---ما اج---ازه دادی---د ب--ه همس---ران عزیزت---ان بیاین---د [زی--ارت
امام رض--ا]، امی---دوارم در پن---اه امام زم--ان (عجل ال فرج--ه)
حفظ باشید. ای--ن همس--ران ش--ما آمدن--د، خ--دا توفی--ق داد،
م---ن ه---م ق---دری ص---حبت ک---ردم. امی---دوارم زهرای عزی---ز
راهت--ان بده--د. چ--ون که زن می توان--د جل--وی ش--وهرش را
گر بگوی--د ن--رو، او ن--اراحت اس--ت. الحم--د ل، ش--کر بگیرد؛ ا
رب الع---المین، م---ن تش---کر از تم---ام خانم ه---ا می کن---م، ب---ه
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گل های امام حسین (علیه السلم) اجازه دادن--د، آمدن--د در
مقابل حضرت.

خ------انم! ت------و اج------ازه دادی این ه------ا آمدن------د در خ------دمت
علی بن موسی الرضا. ان شاءال، امی--دوارم ش--ما همیش--ه در
خدمت زهرا باشید. ام--ر زه--را را اط--اعت کنی--د. م--ن هش--تاد
سالم است. بیایید کله سرمان ن--رود. بیایی--د زن و م--رد در
امر باشیم. وال، امر م--ا را نج--ات می ده--د. ای خانم ه--ای
عزی----ز، وال روای----ت داری----م ام----ام  ص----ادق (علیه الس----لم)
می فرماید مادرم زه--را مث--ل مرغ--ی ک--ه [دان] خ--وب و ب--د را
تمیز بدهد، دوستانش را از ص--حنه  محش--ر جم--ع می کن--د،
پیش خودش می آورد. امیدوارم خانم ها ک--ه اج--ازه دادن--د
ک--ه] زهرای عزی--ز به شوهرانشان که بیایند از آن ها باشند [
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در محشر جمعشان کند، ببرد پیش خودشان.

امی--دوارم ای--ن خانم ه--ا از ولی--ت دوری نجوین--د. امی--دوارم
که زه-رای عزی--ز این ه-ا را بپ--ذیرد. امی--دوارم ک--ه در محش-ر
زهرای عزیز این ها را بپ--ذیرد. بگوی--د خانم ه--ا ش--ما ممک--ن
ب---ود ب---داخلقی کنی---د، [ب---ه همس---رانتان بگویی---د] نروی---د
خ---دمت اولد م---ن، بچ---ه م---ن، فرزن---د م---ن؛ [ام---ا] نکردی---د،
تحم----ل کردی----د، م----ن الن راه ب----ه ش----ما می ده----م. ام----ا آن
خانم ه---ا دیگ---ر ب---ه حس---اب ای---ن آقاه---ا نگذارن---د، از قل---ب
ک---ه راض---ی اند]. [نگوین---د] ت--و رف---تی و مبارکش---ان بگوین---د [
این ج--وری ش--دی، این ج--وری [ش--د]، دیگ--ر مص--داق ب--رای
آقاهایش---ان به ج---ا نیاورن---د، یعن---ی رض---ایت کام---ل داش---ته
باش--ند. امی--دوارم زه--رای عزی--ز ه--م رض--ایت کام--ل [داش--ته
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باش--د] از ای--ن خانم ه--ایی ک--ه اج--ازه فرمودن--د همس--رهای
عزیزش--ان بیاین--د خ--دمت اولد پیغم--بر؛ ن--ه اولد پیغم--بر،

خود پیغمبر. من تشکر می کنم از همه شان.

از آن جوانان، آقایان ه--م تش--کر می کن--م ک--ه حاض--ر ش--دند
ی---ک چن---د روز از خانم هایش---ان دور بش---وند. امی---دوارم آن
دوری عزیزان من به ولی--ت نزدیکت--ان کن--د. امی--دوارم ک--ه
زی--ر س--ایه ولی--ت [باش--ید]، همین ج--ور ک--ه [حض--رت زه--را
عمویش] عباس را راه نداد، [سلمان و اباذر و مق--داد را راه
داد،] ش---ماها را ه---م راه بده---د. امی---دوارم ک---ه، درخواس---ت
ک--ه] دع-ای م-ا را می کنم از حجت خدا، امام رضا، از خ-دا [

در حق شما و خانم هایتان اجرا کند.
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ق--در بدانی--د عزی--ز م--ن، ی--ک ج--دایی هایی اس--ت نزدیک--ی
است، یک نزدیکی هایی اس--ت ج--دایی اس--ت. آن نزدی--ک
خانم ه--ا [ب--ودن] ک--ه ام--ام رض--ا را فرام--وش کنی--م، زه--را را
فرام----وش کنی----م، آن دوری اس----ت. ام----ا دوری ک----ه آنه----ا را
دوس--ت داش--ته باش--یم، محب--ت داش--ته باش--یم، نزدیک--ی
ک--رم؟ دور اس--ت. مگ--ر نبودن--د چن--د س--ال خ--دمت پیغم--بر ا
ش--دند و دور بودن--د، ام--ا اوی--س ق--رن ت--وی بیاب--ان اس--ت،
نزدی--ک پیغم--بر اس--ت. امی--دوارم ک--ه همیش--ه قل--ب مب--ارک
آقایان و خانم ها نزدیک به ولیت باشد. چه وقت نزدیک
می شود؟ [وقتی که] گذشت داشته باشید، ب--ا ه--م دوس--ت

باشید.

گر خانم حال یک کاری کرد، حال کین--ه نک-ن ک-ه [بگ--ویی ا
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تو] چند سال پیش ای--ن ک--ار را ک--ردی. ی--ا خانم ه--ای عزی--ز
گ---ر مردش---ان ح---ال ی---ک ک---اری ک---رد ک---ه مط---ابق می---ل ت---و ا
گر آن کاری ک--ه همس-ر نیست، دیگر این قدر دنبال نکن. ا
ش---ما ک---رد، مط---ابق می---ل خ---دا و پیغم---بر نب---ود، م---ردت را
گر خانم یک ک--اری ک--رد نصیحت کن. تو هم آقای عزیز، ا
که مطابق [امر] خدا و پیغمبر نبود، تذکر به او بده، خیلی

دنبال نکن.

عزی--ز م--ن. ی--ک روای--ت ی--ادم آم--د، حض--رت رض--ا ب--ه دعب--ل
خزاعی گف--ت دعب-ل، می روی؟ گف--ت آره. گف--ت پی--امی ب--ه
ری--د، گر همدیگر را بدر تو می گویم، به دوست های ما بگو: ا
به شفاعت ما نمی رس--ید. دری--دن یعن--ی از حرف نگذش--تن،
دریدن یعنی بخل داش--تن، دری--دن یعن-ی گذشت نداش--تن؛
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ب---ا ه---م محب---ت داش---ته باش---ید. خیل---ی ح---رف اس---ت ک---ه
می گوی--د ای دعب--ل بگ--و ب--ه ش--فاعت م--ا نمی رس--ید. چق--در
[ب--ه] دعب--ل، ام--ام رض--ا پی--ام داده ب--رای ش--ما، چ--را پی--ام را

کنید؟ با هم دوست باشید، رفیق باشید. قبول [نمی ]

وال، الن نزدی--ک هش--تاد س--الم اس--ت، هی--چ م--وقعی س--ر 
م-ال دنی-ا ب-ا کس-ی حرف-م نش-ده، همیش--ه گذش--ت داش-تم.
نداشتم، [اما] گذشتش را داشتم. نداشتم، [اما] گذش--تش
را داشتم. چرا؟ نداشتن، [ام--ا] گذش--ت داش--تن یعن-ی چ--ه؟
هر که گفت ج-ایزه ب--ه او می ده-م. خ-بری نیس--ت؟ (یعن--ی
خ--ودم احتی--اج داش--تم، ول--ی می توانس--تم بگ--ذرم از آن)،
احسنت به شما. احتیاج داشتم، به آن مبلغ پ--ول احتی--اج
گ--ر بخ--واهم بگی--رم] ح--ال نگ--ران داش--تم، ام--ا می دی--دم [ا
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می ش-----ود، گذش-----ت می ک-----ردم. ت-----وجه داش-----تی؟ در فق-----ر
ر نمی ک---ردم ب---ا ط---رف، چ---را؟ یک وق---ت می س---وختم و جر---
حس-----اب آین-----ده اش را می ک-----ردم. [می دی-----دم] الن م-----ن
گ--ر] بخ--واهم ب--ا ای--ن چی--ز [ج--ر و بح--ث] کن--م، ن--اراحتم، [ا
حس--ابش را می ک--ردم، [می دی--دم ن--اراحتی پی--ش می آی--د].
پ-----درش را می دی-----دم، پس-----رش را می دی-----دم، فرزن-----دش را
می دی---دم، خ---انواده اش را می دی---دم؛ می دی---دم الن ای---ن
گذش----ت ی----ک گذش----تی اس----ت ک----ه هم----ه آنه----ا ن----اراحت
ک--اری] کنی--د نمی ش--وند. پ--س ه--ر موق--ع ک--ه می خواهی--د [
آینده نگر باشید، ن-ه زودبی--ن. چ-را؟ روای--ت داری-م می گوی-د
عجل--ه ک--ار ش--یطان اس--ت. عجل--ه نک--ن، گذش--ت داش--ته
باش. چقدر ائمه گذشت دارن--د ب-ا م-ا؟ چق--در خ--دا گذش--ت
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دارد ب----رای م----ا؟ چق----در نافرم----انی کردی----م؟ چق----در خ----دا
می گذرد؟ تو دلم می خواهد صفات خدایی داش--ته باش--ی،
صفات خدایی گذشت است، صفات خدایی انفاق اس--ت،
صفات خدایی این است که تحمل کن--ی. ص--فات خ--دایی
خواس----ت خداس----ت، خواس----ت خ----دا امیرالم----ؤمنین عل----ی

علیه السلم است. صلوات بفرستید.

همیشه جان من در صراط مستقیم باشید، ت--وجه کنی--د از
ج نش------وید. ص------راط مس-------تقیم ص------راط مس-------تقیم خ------ار
علی بن ابوطالب است. صراط مستقیم خواس-ت خداس-ت،
خواست خدا علی اس--ت. خواس--ت خ--دا حض--رت رضاس--ت،
ببین چه به دعبل می گوید؟ دلش می خواهد پی--ام بده--د

به شماها.
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گذشت داشته باشید اما بی عرضه هم نباشید، من ای--ن را
ه---م این ج---ا بگ---ویم. عرض---ه داری ب---از ب---ه غی---ر از گذش---ت
اس---ت، ی---ک وق---ت می بین---ی یک---ی کله---ت را می خواه---د
ش--تی بل--وز می ب--رد، بشناس--د [ب--ردارد]. الن می آی--د ی--ک مش
دوب--اره ه--م می خواه--د ب--برد. از او بگی--ر، فهمی--دی؟ ی--ک
ق--دری می خواه--د ب-برد، می گوی-د می ش-ود ب--بری. حواس-ت
[جمع باشد]، گذشت آنجایی است که خ--دا گفت--ه گذش--ت
کنی. حال الن این بنده خدا یک نسیه ای از تو ب--رده، ب--رو
گ----ر دارد از او بگی----ر. ام----ا یک وق----ت تعقی----ب ک----ن، ب----بین ا
می بینی ندارد، به واقع ندارد دیگ--ر، دیگ--ر آب--روی خ--ودش
و آب--روی زن و بچ--ه را هم--ه را ن--بر، ن--رو در  خانه ش--ان ب--د و
گر آبروی او را حف-ظ ک--ردی، خ--دا آبروی--ت را بی راه بگو . تو ا
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حف---ظ می کن---د. ام---ا یک---ی مت---دین نیس---ت، قل---در اس---ت.
امیرالم---ؤمنین عل---ی علیه الس---لم می فرمای---د ک---ه م---ن از دو
کسی] می گوید چ--را از ه بدم می آید: از ظالم و مظلوم. [ عده
گ--ر] بتوان--د احق--اق کن--د [ول--ی] نکن--د. مظل--وم؟ می گوی--د [ا
مظل--ومیت ی--ک ح--رف اس--ت، گذش--ت ی--ک ح--رف اس--ت،
توجه کنید. امروز تو ک--ه رف--تی آنج-ا کارخ-انه س--نگ داری،
گ-ر باید مردم آنجا ش-ما را باعرض--ه بدانن-د، ن--ه بی عرض-ه؛ ا
ن--ه اث--اثت را ه--م می آین--د می برن--د. ت--وجه می کن--ی م--ن چ--ه
می گویم؟ قربان شکل ماهت بروم، حواستان جمع باشد.
همه چیزها را به ما گفته اند، همه چیزها را به ما گفته ان--د.

صلوات بفرستید.

اما باز درباره حجت خدا این جوری نیس--ت. او احتی--اج ب--ه
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مال ندارد، اما احتی--اج ب--ه ج--ان ت--و دارد. چ--را؟ چ--را حج--ت
ش--ی، ح--رف م--ن را گر نک  خدا احتیاج به جانت دارد؟ وال ا
ش---ی. چ---را؟ [ام---ام] می خواه---د ج---ان نفهمی---دی، بای---د بک 
گ--ر قش--نگ ب--دهی [ت--ا] ج--ان ب--ه ت--و بده--د. قش--نگ ش--د؟ ا
اس--ت ص--لوات بفرس--تید. ام--ا ب--ه ت--و گفت--ه ب--ه دوس--تهای م--ا
کم--ک ک--ن، ام--ا او [خ--ودش] ک--ه کم--ک نمی خواه--د ک--ه، او
جان می خواهد. حال هم می خواهد جان بدهی [تا] ج--ان
ب--ه ت--و بده--د. مگ--ر اص--حاب ام--ام حس--ین [ج--ان] ندادن--د؟
خب حال امام زمان یک چیز بالتر [به آنها داد.] آورد بال،
حال که جان داده، آق--ا ام-ام زم--ان ی--ک چی-زی ه--م روی--ش
گذاشت، گفت جان خودم، پ--در و م--ادرم ب--ه قربانت--ان. بی--ا
عزیز من ی--ک چی-زی ب-ه ام-ام ب-ده ک--ه ی-ک چی--زی روی--ش
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بگذارد به ت--و بده--د. چ-را دین--ت را ب--ه خل--ق می ده--ی؟ چ--را
دنبال خلق می روی؟ چرا خلق را م--ؤثر می دان--ی؟ ت--و عق--ل
داری؟ خدا عقل به تو بدهد. خلق نابود است. خل--ق ت--و را
برای خودش می خواهد، اما امام زمان خودش را برای ت--و
می خواه--د، احتی-اجی ن--دارد ک--ه. قش--نگ اس--ت وال ح-رف،

کجا می روی ای رفیق عزیز؟

حض--رت فرم--ود در آخرالزم--ان س--ه چی--ز اس--ت ام--ت م--ن را
جهنم---ی می کن---د: یک---ی آم---ال و آرزو، یک---ی ش---کم، یک---ی
فرجشان. الن ببین ایران روی این سه تا دارد می گردد یا
نمی گ---ردد. چیس---ت دیگ---ر؟ عل---ی را کن---ار گذاش---تیم. ای---ن
حرفه---ای آخرالزم---ان را [ب---ه آن] نخندی---د، کن---ار نگذاری---د
فرمایش---ات پیغم---بر را، فرمایش---ات امیرالم---ؤمنین را، بای---د
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بیاوری--د و پی--اده کنی--د ت--وی ک--ار خودت--ان، ت--وی اعم--ال و
رفتار خودتان. خنده به جای خود، مزاح ش--رعی ب--ه ج--ای
خ--ود، نگه داش--تن ولی--ت ب--ه ج--ای خ--ود؛ آن نگه داش--تن
گ--ر ولی--ت را ولی--ت اه--م ه ب--ه هم--ه ای--ن حرف هاس--ت. ت--و ا
مواظبش بودی، ولیت حفظت می کند. ب--بین همین ج--ور
ک--ه تم--ام ع--الم به واس--طه ام--ام زم--ان (ص--لوات بفرس--تید)
[سر پاس-ت]، تم--ام ع--الم به واس--طه ام-ام زم--ان س--ر ج--ایش
اس---ت، س---بز و خ---رم اس---ت به واس---طه وج---ود مب---ارک ام---ام
گ--ر ت-و ه-م می خ--واهی س--بز و خ-رم باش-ی، زمان؛ عزیز من ا
بای--د محب--ت ام--ام زم--ان داش--ته باش--ی. عزی--ز م--ن، ف--دایت
بشوم، قربانت بروم، اتصالت را نگذار شیطان قطع کند.

علی علیه الس-لم ب-بین [چ-ه می گوی-د]، ت-و بای-د ص-فات ال
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داش--ته باش--ی. ص--فات ال ص--فات عل--ی اس--ت. ص--فات ال
صفات امام زمان است. ببین چه می گوی--د امیرالم--ؤمنین،
ببین چه می گوی-د ام-ام زم--ان. (ام--روز ان ش--اءال، ب-ه امی--د
خدا، بعد از ظهر یک روضه حضرت زهرا بخوانم برایت--ان،
ان شاءال یک اشکی بریزی-م و ی-ک آبروی--ی در  خ--انه ام--ام

زمان پیدا کنیم، اما الن حالش را ندارم.)

این همه که می گویند ریسمان حبل المتین، ریسمان خ--دا
امام زمان است [در] دستتان. تج--ددی نش--وید. م--ا زم--انی
می ش--ویم، ن--ه ام--ام زم--انی. کج--ا زم--انی می ش--وی؟ م--وقعی
ک--ه خری--دهای زش--ت بکن--ی، چیزه-ای ب--د بخ--ری، بی--اوری
ت---وی خ---انه ات. ای---ن چیس---ت آوردی ت---وی خ---انه ات؟ آی---ا
می فهم--ی؟ تلویزی--ون زم--ان اس--ت می ب--ری، وی--دیو زم--ان
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اس----ت می ب----ری [ت----وی خ----انه ات]. ای----ن نمی دان----م ای----ن
چیزه---ایی ک---ه ب---ازی می کنن---د چیس---ت؟ ک---ی ب---ا آن ب---ازی
ک--رده؟ بگویی---د ب--بینیم، چ--ه چی--ز اس--ت این ه--ا؟ آت--اری،
مات---اری. آت---اری می ب---ری چ---ه کن---ی؟ ب---رو دیگ---ر خج---الت
بک---ش، چ---را بیت الم---ال را می ده---ی این ه---ا را می خ---ری؟
گ--ر چ--وب ت--وی آس--تینت می کن--د، ح--ال ب--ه ج--ای دیگ--رت ا
کمه ات می کن--د. ش--یعه بای--د می کن--د م--ن خ--بر ن--دارم؛ مح--ا
همه ج---ا[یش] درس--ت باش--د، ه--م چش--مش درس--ت باش--د،
ه---م دس---تش درس---ت باش---د، ه---م پ---ایش درس---ت باش---د.
نفس--ش، نف--س محم--ود باش--د، یعن--ی نف--س خ--دا [باش--د].
نف---س المحم---ود؛ یعن---ی نف---س ش---یعه بای---د تح---ت اختی---ار

ولی ال العظم امام زمان باشد. صلوات بفرستید.
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شیعه بکر است، شیعه نباید زش--ت باش--د، بای--د بک--ر باش--د.
یعنی کار زشت از دستش [بر]نیاید، از چشمش [بر]نیای--د،
از پ--ایش [ب---ر]نیاید. زش--ت نبای--د باش--د ش--یعه، [بای--د] بک--ر
باشد. الحم--دل، ش--کر رب الع-المین، م-ن قس--م می خ-ورم،
تمام این رفقای من، تمام حضار مجلس، تمام این ها که
در ای---ن جلس--ات حض---ور می کنن---د، وال بکری---د. م---ن دارم
ب--رای دیگ--ری می گ--ویم ک--ه ش--ماها ش--کر بکنی--د ک--ه خ--دا
بکرتان کرده در ولیت. [شما] تمام تلشتان این است ک--ه
بیایی--د ببینی--د م--ن چ--ه می گ--ویم، ی--ک حرف--ی ک--ه نج--ات
است باز به گوشش--ان بخ--ورد. در تم--ام دوره ام--ام ص--ادق،
امام باقر، ی--ک نف--ر [این ط--ور] ب--وده؛ ش--ما الن هرک--دامتان
نف---ر نف---ر مث---ل او هس---تید. چ---را ت---وجه نداری---د؟ چ---را م---ن را
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ج--وش می دهی--د؟ چ--را ش--کرانه تان ک--م اس--ت؟ س--ی ه--زار
ح---دیث از ام---ام ب---اقر بل---د اس---ت، س---ی [ه---زار] ت---ا [از ام---ام
صادق]. جابر جحفی بود انگار، حال اسمش را نمی دان--م،
س--ی ه--زار [ح--دیث] از ام--ام ب--اقر [و] س--ی ه--زار [ح--دیث] از
ام---ام ص---ادق، [می دان----د] هن---وز می آی----د [خ---دمت ام---ام].
می گوید من می ترسم یک چیزی که م-ن را نج-ات بده--د،
هنوز به گوشم نخورده [باشد]. [او] شصت هزار ح--دیث را
می گ--ذارد این ج--ا، [ش--ما] چهارت--ا چی--ز ط--وطی واری بلدی--د،
[می گویید] نه آقاج--ان بل--دیم این ه-ا را، این ه-ا را ک--ه ح-اج
حس--ین می گوی--د، [قبل] گفت--ه. ش--یطان بی--راهه ات ب--رده،
شیطان خی-الی ات ک-رده، ب-ه حض-رت عب--اس حج-ت را ب-ه
همه  طی کردم. [او] سی هزار حدیث، شصت هزار ح--دیث
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بل--د اس--ت، ب--از دوب--اره می آی--د. مگ--ر ولی--ت تم--امی دارد ک--ه
می گویید من بلدم؟ تمام شد ولی--ت؟ [آی--ا] ت--و حج--ت ک--ل
که می گویی] من بل--دم؟ چ--ه چی--ز بل--دی؟ ت--و چ--ه خلقتی [
چیز بلدی؟ بلد کیست؟ بلد حجت خداست. تمام [عل--م]
آینده و گذشته را خدا به این امام داده، او بلد اس--ت. ح--ال
او راهنم--ای ماس--ت، م--ا بای--د بی--اییم م--ا را راهنم--ایی کن--د.
این حرفها حرفهایی است که جخ [تازه] راهنم--ایی اس-ت،
جخ مثل راهنمایی [حرف] زده، هنوز کار دارد. ح--ال ج--ان
م----ن [می گوی----د] ایس----ت، درس----ت اس----ت؟ ح----ال خ----اموش
می کن--د، ح--ال می گوی--د ب--رو. ولی--ت خ--اموش و روش--ن دارد
عزی--ز م-ن، ت--و بای--د دائم روش--ن باش-ی، ن-ه ی--ک وق--ت مث-ل

راهنمایی، یک وقت بزنی، یک وقت نزنی.
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آدم----ی ک----ه ولی----ت دارد [و] خ----ودش را در اختی----ار ولی----ت
گذاشته، دیگر [بای-د] چ-ون و چ-را نکن-د. کس-ی ک-ه چ-ون و
چرا کند، وال هنوز ولیتش کامل نیس--ت. چ--ه می خ--واهی
بفهمی این قدر چون و چرا می کنی؟ چون و چرا به ج--ایی
نمی رسد، فقط می رسد به جدل. تو باید ولیت را در قلبت
انباش---ته کن---ی، ه---ی جم---ع کن---ی ولی---ت را؛ همین ج---ور ک---ه
عزی--زان م-ن در دف--تر جم--ع می کنن--د، دارن--د ولی--ت را جم--ع
می کنند. امیدوارم که [خ--دا اجرش--ان بده-د]، ب--ه غی--ر خ-دا
هیچ کس نمی تواند این ها را پاسخ بده--د. ش--ما داری--د الن
ولیت را جمع می کنید. آدم بای--د ولیت جمع ک--ن باش--د، ن--ه
دنیاجمع کن. همان دنیا را هم ک--ه جم--ع می کن--د، بای--د ب--ه
امر ولیت جمع کند. خدا می داند یکی یک ماه پیش یک
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مبلغ--ی آورد، چن--د نف--ر را، این ه--ا هم--ه [ را نج--ات داد]. [از
این پول] جهاز [درست] شد، نمی دان--م ق--رض [پرداخ--ت]
شد، نمی دانم چیز ب-انکی ش-د، م-ن نمی دان-م، می خ-واهم
بگویم که دست کم، دست کم، ب--ه ق--در ص-د و پنج--اه نف--ر
نجات پیدا کردند برای مبلغی که این داد. ما باید بیاییم
هم--دیگر را نج--ات ب--دهیم، ن--ه هم--دیگر را گرفت--ار کنی--م.
بی ولی---تی، گرفت----اری اس----ت. ولی----ت، نجات دهن---ده ک---ل

خلقت است. صلوات بفرستید.

پس شما قدمی که می زنی-د [بای-د در جه-ت ولی-ت باش-د].
ولیت زمین و آسمان و عرش و فرش ندارد، تو حدود ق--رار
می ده-----ی، ت-----و ب-----رای [ولی-----ت ح-----دود ق-----رار می ده-----ی].
خوب هایم--ان ح--دود ب--رای ولی--ت ق--رار می دهی--م. ولی--ت
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مگر حدود دارد؟ چیزی که انتها ندارد، ح-دود ن-دارد. ای-ن
فرش ح--دود دارد، نمی دان--م دو م--تر در نمی دان--م س--ه م--تر
اس---ت، در چه---ار م---تر اس---ت . آس---مانش ه---م ح---دود دارد،
زمینش هم ح-دود دارد، دری--ا ه-م ح-دود دارد، ص-حرا ه-م
ح--دود دارد، بهش--ت ه--م ح--دود دارد، ع--رش ه--م ح--دود
دارد. ه--ر چی-زی ک--ه خلق--ت ش--ده ح-دود دارد، ح-دودش را
ک--ی می دان--د؟ ام--ام زم--ان. م--ن ک--ه نمی دان--م ک--ه، م--ن ک--ه
نمی دان--م ک--ه، ام--ام زم--ان می دان--د. ام--ا گفت--ه ای--ن ح--دود
بی امر باطل است، بی امر ح--دود باط-ل اس--ت. یعن--ی چ--ه؟
تن---د ش---د، یعن---ی این ه---ا بق---ا ن---دارد. آن آی---ه «اذا زلزل---ت» را
بخوانی--د، ح--رف م--ن را قب--ول می کنی--د، هم--ه یکه--و ف--انی
می ش--ود. ب--ه حض--رت عب--اس روای--ت داری--م تم--ام خلق--ت
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فانی می شود، خدا یک نگاه می کند. خدا یک نگاه دل--ش
ک---رات می خواه---د ب---ه ف---انی بکن---د، چن---دین نمی دان---م [
داریم]، م-ا ک--ه نمی ت-وانیم حس-اب کنی--م خ-دا چ-ه خ-دایی
اس--ت، چ--ه ک--ار ک--رده؟ رف--ت ب--ال ح--رف. [م--ا ک--ه نمی دانی--م
خ--دا] چ--ه خل--ق ک--رده؟ چن--د میلی--ارد میلی--ارد ک--رات دارد؟

اصل نمی شود حدش را معلوم کرد.

من با عقل ناقصم دارم حرف می زن-م. م--ن ب-ا عق--ل ح-رف
نمی زن--م، م--ن ب--ا عق--ل ناقص--م ح--رف می زن--م، ام--ا ش--ما ب--ا
کمال درست قبول کنید. آنچه را که خدا خودش می داند
[خلق کرده]، خدا خودش می دان--د چ--ه خلقت ه--ایی دارد،
چ--ه ج--ایی دارد، معل--وم نیس--ت ک--ه م--ا چ--ه بگ--وییم. بش--ر
مغ---زش مغ---ز گنجش----کی اس---ت، ام---ا ح---دود ح---رف را آدم
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حالی اش می شود. بشری که یک قدری چشمش باز ش--د،
م بین می ش--ود. ح-ال چش--مش ب--ه غی--ر ام--ر نگ-اه نک--رد، ع-الر
می را خدا [خلق کرده،] ی--ک م-وقعی هم--ه را ن-ابود یک عالر
می کن---د. ب---ا مش---رک ب---ودنم اس---ت ک---ه دارم ای---ن ح---رف را
گ--ر بگ--ویم از هم--ه این ه--ا اطلع دارم]. می زن--م، مش--رکم [ا
خدا با آن چشمی که خ--ودش می دان--د ی--ک نگ--اه می کن--د،
ک--ار ن--دارد]، تمام فانی می شود. خدا ب--ه ب-اقی ب--ودن دنی--ا [
می خواه--د ف--انی اش را ببین--د، ی--ک دفع--ه ف--انی می ش--ود.
ی--ک دفع--ه نگ--اه می کن--د، فق--ط چی--زی ک--ه ف--انی نمی ش--ود

ولیت است، چون که وصل به خداست.

این ص--ور اس--رافیل [چیس--ت؟] چ--ه می گوین--د این ه--ا؟ ب--رو
تریاکت را بکش، این را به این بچس--بان، این ج--وری کن .
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ک---ه] ح---رف بی خ---ود ت---و چ---ه خ---بر داری از ای---ن حرف ه---ا [
می زنی؟ اسرافیل کیست که بدمد؟ [خدا می فرمای--د] عل--ی
م. یک دم می زند تمام خلقت می آید سر جایش، در جان، ب 

علی [این کار را] می کند. صلوات بفرستید.

چرا می گویند علی جان می دهد، [ام--ا] این ه--ا نمی کش--ند؟
تو باید بروی تریاک بکشی، سیگار بکشی، از دنیا بکش--ی،
بدبخت، آرام [باش]. علی تم--ام ای-ن خلقت ه-ا را به وج--ود
گ-ر بگ--ویی] عل-ی ش-د، [ا می آورد. حال مرتیکه این جا نمی ک 
خل--ق می کن--د، [می گوی--د] خ--دا خل--ق می کن--د. [عل--ی خل--ق
م. خدا می گوید در می کند] اما به اجازه خدا، خدا می گوید ب 
م، بریزن--د بی--رون، هم--ه می ریزن--د بی--رون. بی--ا زی--ر عل--ی ب --در
سایه علی باش، کجاییم ما؟ کجا ولی--ت را فهمی--دیم؟ ت--و
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مرتیکه ل اله ال ال، برو ایرادی! آرام بگیر.

ب--رو ش--ب و نص--ف ش--ب متوس--ل ش--و ب--ه زه--را، ی--ک اش--کی
بریز. [بگو] زهرا جان، دل من را باز کن. زهرا ج--ان، چش--م
م بین ک--ن. زه--را ج--ان، ای--ن ایرادی ه--ا را از قل--ب م--ن را ع--الر
من بیرون ک--ن. زه--را ج-ان، ای--ن وسوس--ه ها را از م-ن بگی--ر.
گر نگرفت. اصل ام--ام زم--ان ه--م ب--ه اج-ازه م-ادرش اس--ت، ا
حسین هم به اجازه مادرش است. ببرم بال؟ علی ه--م ب--ه
اج--ازه زهراس--ت، زه--را ه--م ب--ه اج--ازه آنهاس--ت. این ه--ا ی--ک
نورند، یکی هستند، با هم نجوا می کنند. [می گویند] علی
جان اجازه بده، زهرا جان اجازه ب--ده، حس--ین ج--ان اج--ازه
ب---ده، این ه---ا اج---ازه می دهن---د. [ب---ا ه---م] نج---وا می کنن---د،

همه شان یکی هستند. صلوات بفرستید.
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خدایا عاقبتتان را به خیر کن.

خدایا گوش شنوا به ما بده.

گ--ر [آنه--ا را] روح خدایا ای--ن رفق--ای م--ن را روح ک--ن. خ--دایا ا
بکنی، به روح تمایل دارند، یعن--ی [ب--ه] وج--ود ام--ام زم--ان.
(سفت بگو الهی آمین، صبحانه که خوردید که، س--فت. از

روی شوق بگویید الهی آمین)

خدایا قلب مبارک دوستهای من را یک کادو بده، آن ه--م
محبت علی است.

آقا علی بن موسی الرضا، ی--ک ک--ادو ب--ه این ه--ا ب--ده. آن ه--م
محب--ت وج--ود مب--ارک امیرالم--ؤمنین اس--ت، وج--ود مب--ارک

ولیت است، محبت زهراست.
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م--ا می خ--واهیم ک--ادو ب--بریم در قی--امت، ام--ام زم--ان، ج--ان
م--ن، قرب--انت ب--روم، ف--دایت بش--وم، ت--و ه--م ک--ادو ب--ده م--ا

ببریم، آن هم محبت مادرت است.

خ--دا رحم--ت کن--د خوانس--اری را، بن--ا ک--رد زحمت ه--ایش را
گفت--ن]، گف--ت که] هفتاد هشتاد سال کش--یده [ توی دنیا [
گ---ر تم---ام آنه---ا ن---ابود اس---ت، محب---ت زه---را ب---اقی اس---ت. [ا
بپرسند] خوانس--اری چ--ه آوردی؟ [می گ--ویم] محب--ت زه--را

را.

خدایا به ما [محبت زهرا] بده، ما هم آن را قیامت ب--بریم،
ت--ا ام--ام زم--ان م--ا را تحوی--ل بگی--رد، ت--ا خ--دا م--ا را تحوی--ل

بگیرد.

۲۹؛ گذشت خانمها۸۴مشهد 



  امیرالمؤمنین علی؟ کفوا  احد است؛ حضرت زهرا؟کفوا  خلقت است

ک---ام آق---ا علی بن موسی الرض---ا، ت---و را ب---ه ح---ق آن ج---وان نا
کمان ک--ن، گر نجسیم پا عزیزت [محبت زهرا] به ما بده. ا
گر [ت--وی] بی راهی--م ت--وی راه گر کافریم مسلمانمان کن، ا ا

بیاورمان، به ما بده. (با صلوات بر محمد)

یا علی

۳۰؛ گذشت خانمها۸۴مشهد 
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